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ـکـهناشـر یدمرادی،مدیرنـشرآتیهــــ  سـال۱۳۸0بـودکـهدوسـتمآقایفر
ـرمانیرابهدستمدادکهتازهبهچاپ کتابهایمنهمبودــــ  یکیدوتااز
رساندهبود:همنواییشبانۀارکسترچوبها)۱۳۷۵(،نوشتۀرضاقاسمی.با
ابتدایانقلاب ینرمانفارسیاستکهاز شوروشوقگفتکهبهگمانشبهتر

تاآنزمانمنتشرشده.
همنواییشبانۀارکسترچوبهااتفاقحیرتانگیزیبوددرادبیاتایرانکه
یشاوند« یسندهایتواناداشتکهباهمیناولینرمانش،شد»خو نشانازنو

صادقهدایتوبهرامصادقی.
خوشبختانههمنواییبهحقموردتحسینبسیارقرارگرفتورضاقاسمیبا
کارنمایشیوهمینطورنوازندگیوآهنگسازی،بیشازتئاترو سالهاسابقۀ

موسیقی،درادبیاتمطرحشد.
و )۱۳۷۸( بابل چاه کرد؛ منتشر هم دیگر شگفتانگیز رمان دو قاسمی

وردیکهبرههامیخوانند)۱۳۸۱-۱۳۸۶(.
کهساکنلندنشدم،دیداررضاقاسمیشدبخشیاز سال۱۳۸4زمانی
یس؛گپزدنبادوستیکهباهمهفرقدارد جذابیتسفرهایهرازگاهمبهپار

مقدمه



گفت وگویی بلند با محمد عبدی          ۸         رضا قاسمی در 

کهبرایخودش کوچکبیسروصداوزاهدانهای وبااومیتوانیدرخلوت
بارۀادبیاتوتئاتروموسیقیحرفبزنی. پاکرده،ساعتهابنشینیودر دستو
بارۀاوبسازمودربرخیازاین گرفتمفیلممستندیدر سال۱۳90تصمیم
کههربار گفتوگوهایمانرا بینوتجهیزاتمیبردمتا دیدارهاباخودمدور

ساعتهاطولمیکشیدضبطکنم.
گرهمنواییشبانه؛دیداربارضاقاسمیآماده فیلمدوسالبعدباعنواننجوا
شدواولباردرژوئنسال۲0۱۳)۱۳9۲(دردانشگاهلندن)سوآز(بهنمایشدرآمد.
افسوس ینفیلم،ساعتهاگفتوگویجذابداشتمکهحالا  برایتدو
میخوردمکهبهدلیلطولمشخصومحدودیکفیلممستند،بایدساعتها
میگذاشتم؛چهتوضیحمفصلتر  حرفوسخندوستداشتنیاشراکنار
بارۀپدیدۀنوشتنوخلقهنری،وچهداستانهایکوچک دیدگاههایشدر
زندگیبرایشرخداده؛ماجراهاییکهاوبامهارت اتفاقاتیکهدر وشنیدنیاز

ییاشبهطرزنفسگیریروایتمیکرد. داستانگو
همانزمانبهفکربودمکهمشروحهمۀگفتوگوهای  بههمیندلیلاز
کهحالابههمتنشربیدگلاین کنم؛ کتابچاپ ضبطشدهمانرابهشکل
فرصتفراهمآمدکهرشتهگفتوگوهاییکهباسوسنتسلیمیآغازشد،بارضا
یسنده، ییاستراحتوصمیمیبانو  قاسمیادامهیابدوحاصل،گفتوگو
کهبههیچکسدیگریشباهتنداردواینجاطی کارگردانتئاتروآهنگسازی
بارۀخودش،دنیایش گفتوگودرموقعیتهایمختلف،بیپردهدر  ساعتها
محدودیتهایدورۀکودکیاش ونگاهشبهجهاناطرافحرفمیزند؛از
کارگاهنمایشواجراهای کاردر تاخوابیدندرخیاباندردوراندانشکده،از
 تئاتریتاآلبومگلصدبرگوهمکاریباشهرامناظری،ازخلقهمنواییشبانۀ
ارکـسترچوبهاووسواسهایـشبههنگامنوشـتنچاهبابل،تاواردکردن



     مقدمه         ۹    

پذیری تأثیر وهمینطور داستانها درون به اطرافش دنیای اتفاقات  کوچکترین
یسندگانموردعلاقهاش. نو از

 حاصـلگـفتوگـویمابهگـمانمخـودبهرمـانـی مـیمـانـدبابخــشهای 
کهبامهارت یسندهایرامیسازند کهبههمپیوندمیخورندوجهاننو مختلفی
داستانگوییاش،اتفاقاتغریبزندگیاشراباجهانشگفتانگیزداستانهایش

پیوندمیزند.

محمد عبدی





جهتفضاوساختار یسندهایاستمتفاوتکههرچنداز  رضاقاسمینو
یژهبوفکور(وبهرامصادقی)ملکوت(  داستانهایشباصادقهدایت)بهو
یسندهایاستجدایازدیگران،بادنیایی یشاوندمیشود،امادرنهایتنو خو
یندکهبهراحتی یبیرامیآفر بسیارشخصیکهبادغدغههایپیچیدۀخودجهانغر
خوانندۀهوشمندراباخودشریکمیکند.اودستخوانندهاشرامیگیردوباخود
 همراهمیکندتایکجهنمیایکآخرالزمانواقعیرابهچشمببیند؛آخرالزمانیکه

پامیزنیموگاهفراموششمیکنیم. همۀماهرلحظهدرآندستو
یسندهامابهماتلنگرمیزند؛چنگمیزندبهحفرههایروحوروانو  نو
بهیادمانمیآوردچاهبابلیراکهدرآنگیرافتادهایم:چهدرهمنواییشبانۀارکستر
کهجهاندردناکچندتبعیدیرامیشکافد،چهچاهبابلکهعشقی چوبها
 اثیریراترسیممیکندکهسرانجامتلخیداردوچهوردیکهبرههامیخوانند

بادردوبیمارستانآغازمیشود.
ً
کهاساسا

گاهباجملهایتکاندهندهانگشت میانۀروایتها،بهنا در
ً
 قاسمیغالبا

ییمیگیردکهکمترکسیبدانتوجهکرده؛حقیقتی  اشارهاشرابهسمتوسو
تلخرامثلیکپتکبرسرخوانندهاشمیکوبد:»هیچچیزغمانگیزترازمنظرۀ
آدمینیستکهشبکزمیکندگوشۀاتاق]...[.همۀدیوارهارابهیکبارگیبردار:

جهان داستانی رضا قاسمی
محمد عبدی



گفت وگویی بلند با محمد عبدی          ۱۲         رضا قاسمی در 

یقایی،دراینعرصاتبیکسی،از چقدرتامول،چقدرایرانی،چقدرعربیاآفر
عشقبازیباخودتحقیرمیشوند.«)چاهبابل،صفحۀ4۶(.

اماروایتدرداوازروایتهایمعمولادبیاتفارسیفراترمیرودوجایگاه
یسندۀدهۀهفتادوهشتادشمسی یننو قاسمیراـــــبهگمانمـــــبهعنوانبهتر
تثبیتمیکند؛باروایتپیوندناگسستنیدردجسمیبارنجهایروحوروان،

یخگسترشمییابد. وامتدادآنبهدردیکهتاپهنایتار
یسمیگذرندـــــوحکایتآدمهایمهاجرایرانیدر باآنکههرسهرماندرپار
ژرفاومعناییجهانیتربهخودمیگیرندکهبیشازآنکه

ً
یسهستندـــــاساسا پار

روایتوضعیتتبعیدیهاباشد)»انسانشهرشراعوضمیکند،کشورشرا
کهبرههامیخوانند،صفحۀ۸۵(،در کابوسهارانه«،وردی عوضمیکندو
عمقیبسفراتر،روایتزندگیبشرامروزبادردورنجهایپیوستهاشاستکه
بهطرزهوشمندانهایباخاطراتکودکی،مذهب،اوهاموخرافاتمیآمیزدو
یبیخلقمیکندکهفضاواتفاقاتتکاندهندۀآنهادرذهنخوانندهاش ترکیبغر

حکمیشود.
دراینراهقاسمیدرسبکوسیاقیپیچیدهامابسیارجذاب،هرسهرمان
کهدرانتهایهررمان،پیوندآنهابا رادرچندلایه/زمانمختلفروایتمیکند
یکدیگربیشترمیشودوالبتهتکاندهندهتر.درهمنواییشبانهبااتفاقاتطبقۀ
یسروبهروهستیمکهراویدرآنصاحباتاقیاست  ششمیکساختماندرپار
آنسازخودرامیزند، یرشیروانیدرجاییـــــبخوانیدمملکتیـــــکههرکسدر  ز
زمانهاومکانهایمختلفی دیگرفصلها کهدر امادرعینحالهمینراویدر
 روایتمیشوند،پسازمرگدرحالپاسخدادنبهسؤالاتنکیرومنکراست،
چندزمانمختلفروایت  ضمنآنکهوقایعزمان»حال«قصـههمخوددر
میشود،زمانهایگوناگونیکهبهطرزمعجزهآساییدرانتهایکیمیشوند: »همین

حالا«)جملۀپایانیکتاب(.



     جهان داستانی رضا قاسمی         ۱۳    

کهباداستان درچاهبابلباروایتعشقراویبهفلیسیا۱روبهروهستیم
گذشتهترکیبمیشودو هبوطهاروتوماروتوهمینطورروایتایلچیدر
او دروردیکهبرههامیخوانند،خاطراتکودکیونوجوانیراویباوضعامروز
دربیمارستانوهمینطورروایتسالهاساختنسازودرکنارآنرابطهاشبا

»ش«)درگذشته(و»س«)درحال(پیوندمیخورد.
تکنیکجذابفاصلهگذاریاستفادهمیکند؛ یسندهاز  جالباینکهنو
کارگاه بیدر تئاترتجـر بیاتارزندۀاودر تجر  تکنیکیکـهشایدوامگـرفتهاز
 نمایشباشد:درهمنواییشبانهراویدرحالجوابپسدادن)بهنکیرومنکر(
دربارۀکتابیاستکهنوشتهوآنکتابچیزینیستجزهمینکتابهمنوایی
 شبانهکهباهمینعنواندردستخوانندهاست.»ف.و.ژ.«همدرچاهبابل 
درحالنوشتنرمانیاستبهنامچاهبابل؛ضمنآنکههرسهرمانقاسمیسرشار
که کارگردان، پیشگیمیکردم... کههنر بهخودش:»زمانی اشارههایی از  است
شخصمستبدوبداخلاقیبودبهنامقاسمی...«)همنواییشبانه،صفحۀ
کردوپساز کارگاهنمایشآغاز پیشهدر کارشرابهعنوانهنر ۱۸۳(.]قاسمی
آن،درسالهایپیشازانقلابودرهفتسالاولپسازآن،هفتنمایشرا

درایرانبهعنوانکارگردانبهرویصحنهبرد[.
یسندۀتثبیتشدۀایرانیدیگریاززندگیخودشمایه قاسمیبیشازهرنو
میگیردوبهشرحوضعیتوافکارخودشمیپردازد.دراینراهامابههیچوجه
یسیپهلونمیزند،بلکهروایتاوـــــمثلًاازیکخاطرۀکودکی؛ازپدر بهخاطرهنو
سختگیرمخالفرادیوتاشهریکهکودکیونوجوانیاشرادرآنسرکردهـــــآنقدر
یسیمرتبط یامیآمیزدکهبههیچوجهبهادبیاتخاطرهنو باافسونداستانورؤ
کهبتواندآشکارا  نمیشودوبیشتروبیشترمجالدادنبهذهنیاستپیچیده

1. Felicia



گفت وگویی بلند با محمد عبدی      ۱۴         رضا قاسمی در 

یسندهرا ینتفکراتواحساساتنو ـعمیقتر ـوبدونسانسورــــ  وبیپرواــــ
 درقالبداستانیپیچیدهبانثریجذابوروانبامخاطبشقسمتکندواصلًا

پیوندبیابدباجادویخیالوادبیاتناب.
ً
واساسا

یسندههستند)همنوایی ازاینروباآنکهبهنظرمیرسدهرسهاثراعترافاتنو
شبانهووردیکهبرههامیخواننداصلًاراویاولشخصدارند(،پرسشدربارۀ
تعلقایناتفاقاتوشخصیتهابهواقعیت،پرسشیاستازاساسبیهوده.
واقعیهستند)مثلآرنولدنوازندهدرچاه

ً
هرچندبرخیازاینشخصیتهاقطعا

کهباالصاقاینشخصیتبه یسندهاست بابل(،اماایننوعنگاهوروایتنو
به را اینشخصیت نبودن یا واقعیبودن اسطورهای، یکداستانچندوجهی

ینوجهآنبدلمیکند. بیارزشتر
ینهمۀآنهابهنظر ازمیاناینسهرمان،وردیکهبرههامیخوانندواقعیتر
بارۀاینرمانیکههر یادداشتهایشدر یسندهخوددر کهنو  میرسد.آنطور
ید،ایناثر شبنوشتهوبهشکلدنبالهدارهرشبدراینترنتمنتشرکردهمیگو
حاملاندیشههایاووبهشکلیمرورزندگیاشدرزمانبستریشدندریک
گاهشمجالمیدهد یسندهبااستادیتمامبهناخودآ بیمارستاناست،امانو
کهمیتوانندواردداستانشوندو کهدستبیندازدبهناپیداهایروحوروان
ینش  درنهایتاصلًانمیداندکهازکجاآمدهاند.اوبهدرستیاشارهداردکه»آفر
گاهی«.بااینپیشفرضخودشهم آ جاییمیآیدبسعمیقتراز  ادبیاز
نمیداندکهننهدوشنبهومادامهلناچطورواردداستانکودکیاوشدهاند:»آخرمن
چهمیدانمکهننهدوشنبهومادامهلناکیهستند؟همینطورراهشانراکشیدند
کار.«)وردیکهبرههامیخوانندـــــیادداشتهایانتهایکتاب(. وآمدندتوی
باز را قصه اصلی گرههای که میشود کلافی صاحب هلنا مادام همین اما
ازطرفدیگر و بافتهمیشـود ازیکطرف 

ً
کهدائما نیممتریهلنا میکند:شـال

شکافته،آشکاراتمثیلیمیشوداززندگیراوی،ازگذرزمانوحسبیهودگیوتکرار.



     جهان داستانی رضا قاسمی         ۱۵    

تنهازمانیاستکهوصالمعشوقمیسر یزازاینبیهودگیوتکرار نقطۀگر
تمامرمانبرایفلیسیابیتاباست  میشود.شخصیتاصلیچاهبابلدر
وبهنظرمیرسدچشمهایآبیاوتنهامرهمجهانبرایزخمهایبیشمار
قهرماناست )»چشمانفلیسیاراکهدیدفراموشکردچهچیزیدراینخانه
 عذابشمیداد«،صفحۀ۱۵»هیچچیزبهاندازۀهمآغوشیتوجراحت

روحراالتیامنمیدهد.«،صفحۀ۱۳۸(.
کههرچندوصالبا  امازناندنیایقاسمیزنانیاثیریودستنیافتنیهستند
یا(،امااینوصالهملحظهای آنهادرهرسهرمانمیسرمیشود)شایداصلًادررؤ
یسـندهخواهناخواه دستمیروندونو هرسهرماناینزناناز  گذراستودر
یدهکهشدهمانبهتر میپذیردکه»عشقچیزیاستکهبازمانگرهخورده.بر

کهخاطرهشود.«)چاهبابل،صفحۀ۲۶0(.
یناینازدسترفتنهادرچاهبابلدیدهمیشود؛جاییکهدرپایان تلختر
کوچکیبهبغل،پانصدفرانکصدقهجلوی بابچۀ فلیسیادرکنارشوهرش
کهپیشترباآواز»منملکبودمو قهرمانمچالهشدۀداستانمیاندازد؛قهرمانی
ینجایمبود«زنانرامسحورمیکردوحالادرماندهوباچشمانیکور، فردوسبر

آواز»میخورکههرکهآخرکارجهانبدید«راسرمیدهد.
کهماباآنجهانرامیبینیمو دراینمیان»چشم«ـــــبهعنوانعنصری
آثارنقشبرجستهای بهعنواندروازۀروحـــــدرهمۀ ازطرفی و درکمیکنیم
بااینچشمیکهایرادپیداکردهوحالا

ً
 مییابد.وردیکهبرههامیخواننداساسا

قراراستموردعملجراحیقراربگیردآغازمیشود)همراهباترسازدسترفتن
ین آن؛بایکفصلنفسگیرعملجراحیکهپیچیدگیروحوروانرابهشدیدتر
شکلممکنباعضویازبدنبهنامچشممیآمیزد(.  ازطرفدیگر،شخصیت
اصلیچاهبابلـــــدرپایانیتکاندهندهـــــکورمیشود)وشایداصلًاتمامداستان

یایهمینآوازهخواننابیناست(. رؤ



گفت وگویی بلند با محمد عبدی          ۱۶         رضا قاسمی در 

کهخستگیراوی وجهیتمثیلیهمدارد
ً
اینازدسترفتنبینایی،اساسا

 راازجهاناطرافشبهنمایشمیگذارد؛خستگینظارهگربودنجهانیبیسرانجام
یسندهدرانتهاترجیحمیدهدچشمبرآنببندد. وتلخکهنو

یژگیاصلیاینجهانناشناختهبودنشاست،بههمیندلیلشخصیت و
کهمیترسم؛میترسمازهمه اینجهانمیترسد)»چرا  اصلیهرسـهرماناز
چیز...«،وردیکهبرههامیخوانند،صفحۀ۵(وترسبزرگترشایناستکه
یستندراینجهان کهمیمیردهمبازمحکومبهز درتکراریبیانتها،زمانی
باشد؛ درقالبوشکلیدیگر.ازاینروستکهراویهمنواییشبانهاصلًایک
مردهاستکهحالاداردبهفاوستمورنائو۱وبغلدستیاش)نکیرومنکر(حساب
ینترسشایناستکهمجازاتشودوبازبههمانزندگی پسمیدهدوبزرگتر
پیشینشبازگردد.سرانجامهمبهشکلسگیسیاهبههمانجهان)وهمانخانه(
بازمیگردد؛میشودهمانسگصاحبخانهکهاسمهایمتفاوتیداشتوراوی

یزانبود. همیشهازآنگر
اصلًا اصلی نامشخصیت آغازمیشـود( یکی تار با )که بابل درچاه
التزامماندندراینجهان.زمانیکهاودرفکر »ماندنی«استکهکنایهدارداز
کدام تلنگرمیزند:»توآدمنمیشوی، مردنوراحتشدناستبهخودش
تجربه آخر به تا را بابل چاه وحشت تا دیگر هیئتی به بازمیگردی راحت؟

کنی«)صفحۀ۱۵۵(.
ین یرانیآدمهامینشیند؛منظرهایکه»غمانگیزتر قاسمیبهتماشایو
داستان روایتگر او رمانهای )همنواییشبانه،صفحۀ۱0۷(. دنیاست« منظرۀ 
همۀماست؛فرشتگانیبابالهایارهشده،داستاناسطورۀهاروتوماروت،
وفرشتگانیکه»الیالابددرچاهبابلمعلقگشتند«)چاهبابل،صفحۀ۵۲(و

1. Faust (Murnau)



     جهان داستانی رضا قاسمی         ۱۷    

دقیقتر،توصیفآیههایتکاندهندۀمکاشفۀیوحنا:»عقابیرادیدموشنیدم
یدوایوایوایبرساکنانزمین« کهدروسطآسمانمیپردوبهآوازبلندمیگو

)چاهبابل،صفحۀ۲0۲(.






